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وإَذَِا المَْوْءوُدَةُ سُئِلتَْ 
بأِيَِّ ذَنبٍْ قُتِلتَْ 

پرسند چو زان دخترك زنده به  گور 
به كدامين گناه كشته شده است؟

سوره تکویر)۹-۸(

از  به قدمت عمر بشر است؛ درست  عمر خشونت 
لحظه ای كه مرد فهميد دستش از صورت زن بزرگ تر 
مشت  دوم  یک  می تواند  كودك  صورت  و  است 
سنگينش باشد، و خشونت خانگی از لحظه ای قوت 
گرفت كه همان مرد فهميد در محدوده ای سقف دار 
و چهار دیواری می تواند مالک جان و جسم و روان و 
عاطفه و فکر دیگر اعضا باشد و این مالکيت را به صورت 
سببی یا نسبی برای دیگر افراد ذكور خانواده به ارث 

بگذارد.
بگذارید با شما كمی واضح تر حرف بزنم، تعریف ساده 
خشونت خانگی؛ اعمال هر گونه رفتار پرخاش گرانه 
شدید نسبت به اعضای خانواده است كه معمولا از 
طرف پدر خانواده بر دیگران تحميل می  شود. )این 
روانی،  جنسی،  جسمی،  می تواند،  شدید  پرخاش 

عاطفی و... باشد(

خشونت مرد عليه زنان، كودكان و سالمندان رایج ترین نوع خشونت است، كه البته 
كاملا طبيعيست؛ زیرا این خشونت محصول جامعه "مردسالار"است؛ جامعه ای كه به 
مرد اجازه هر رفتار ناشایست را با توجيحات اصطلاحا منطقی و قانونی، شرعی و عرفی 

را می دهد.
جامعه ای كه مرد را "صاحب اختيار" می داند و در تعارفاتی فرماليته برتری را جز به 

تقوا نسبت نمی دهد!
كرده،  را سفيد  دوران جاهلی  روی  و سنتگرایی  مدرنيته  مرز  در  كه  جامعه ای 

غیرت یا توحش؟ 

سمانه حاصلی
کارشناسی مددکاری
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خشونت های گذشته را سرزنش می كند و انسان های خشن سنتی را 
به چهار ميخ می كشد، حال آن كه خود منبع اعمال خشونت است؛ 

آن هم به شيوه های نوین!
در این بين ناجوان مردانه است اگر سایه  سار پر مهر و قهرمانانه پدران 

دلسوز را فراموش كنيم، یا دست های حمایت گر برادر را...
یا آغوش  گرم عشق را...

می توان از هر كدام ساعت ها نوشت و سرود و لبخند های مردانه هر 
یک را قاب گرفت، بسياری از ما معتقدیم كه كوه در استواری شبيه 

پدر است.
اما كم نيستند كسانی كه تداعی نام پدر برایشان جز لبخندی تلخ یا 

حتی ترسی عجيب و گریه ای آرام نخواهد بود .
همان هایی كه زیر مشت و لگد پدر راهی خانه بدبختی شدند!

همان هایی كه نبض خفقان بغض هایشان سيم های داغ و نگاهی 
تهدید آميز بوده.

همان هایی كه دست روی دهانشان گذاشتند كه مبادا انتخاب كنند؛ 
مبادا نظر بدهند و در آتش خشم پدر سراسر تعصب و غيرتی شان 
بسوزند؛ سکوت غير قابل درك این ها و شادی حسرت بار ما تعجبی 

ندارد، قياس هم ندارد، زیرا...
پدر برای كسی پناهگاه است و برای كسی، قتلگاه.

راستی گفتم غيرت!
ميخواهم كمی از غيرت برایتان بگویم؛ غيرت ، محصول فرهنگ 
نخ نمای سنتی یا واژه ای كه مانند عشق و آزادی معنای آن به اشکال 
مختلف تحریف شده و هركس بنا به علایق و سلایق خود از آن 

استفاده می كند؟
 در فرهنگ دهخدا غيرت به معنای رشک ورزی ، حسد و محافظه 
كاری آمده است، كه البته مفهومی گسترده است و اقسام دارد)غيرت 
دینی_غيرت ملی_غيرت عشيره ای و غيرت ناموسی یا همان غيرت 

بر محارم(
این اقسام نشان می دهد كه غيرت به خودی خود چيز بدی نيست، 

آدم بر سر آب و خاكش غيرتی نشود كه بی رگ است!
آدم ببيند عزیزش در خطر است و غيرتی نشود حيوان هم نيست 

چه برسد به آدم!
اما همين غيرت را وقتی تعصبات احاطه می كنند و رنگ و لعاب آبرو 
به تنش می خورد ، درست وقتی كه چشم هزار نفر از اهالی شهر 
به شماست كه می خواهی از خطای دختر سيزده ساله ات چطور 
بگذری؟ باید خيلی بی غيرت باشی كه به سادگی چشم بر این خطا 
ببندی! حتما اگر از خطای دخترت چشم پوشی كنی، زندگی مردم 
مختل می شود و می نشينند و هر ساعت و هر روز و هر لحظه به این 

فکر می كنند كه دیدی فلانی دخترك را به حال خودش گذاشت؟!
درست همين جاست كه داس به دستت می دهد و گلوی جگر 

گوشه ات را پاره می كند؛ كه البته فدای سرت!
حداقل دیگر شرمنده حرف مردم نخواهی بود.

این جا دقيقا نقطه به لجن كشيده شدن غيرت است، غيرتی كه 
محصول دهن بينيست، غيرتی كه سنت زیبای دخالت در زندگی 

هم ) كه از دیرباز همراه ما ایرانی ها بوده( برایمان به ارمغان آورده.
بعد از این ماجرا مردم دو دسته می شوند، آنهایی كه می گویند 

نازشصتش!
لکه آبرو را فقط با خون باید شست.

و آن هایی كه با تاسف یک حلقه دیگر به زنجيره دختركشی اضافه 
می كنند و با حسرت می گویند رومينا اولين قربانی این مسئله نبوده 

و آخری هم نخواهد بود.
این ها حتما با خودشان فکر می كنند كه چرا یک دختر سيزده ساله 
باید قيد خانه و خانواده را بزند و تصميم به فرار بایک مرد، آن هم با 

اختلاف سنی بالارا بگيرد؟!
چه چيزی می تواند یک دختربچه را تا این حد از خانه منزجر كند؟

شاید محدودیت    .  ..
شاید خشونت...

شاید...
هرچه بوده آن قدر آزار دهنده بوده كه چنين ترجيح عجيب و 

غم انگيزی داشته.
از این ها گذشته، خطای انسانی را كه با مرگ تنبيه نمی كنند، 

می كنند؟
قانون را گذاشته اند كه هركس از راه می رسد حکمی ندهد و سر 

خود اقدامی نکند!
در پاسخ این عزیزان باید به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی اشاره 

كرد:
قصاص در صورتی ثابت می شود كه مرتکب پدر یا از اجداد پدری 
مجنیٌ عليه نباشد و مجنیٌ عليه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی 

باشد.
قانونی كه خود اجازه قتل فرزند را به پدر می دهد.

قانون مردسالار...!
خودمان جواب خودمان را می دهيم و نيازی به اعتراض و استيضاح 

نيست.
می توانيم با خيال راحت مجله بخوانيم و دم از برابری بزنيم و فراموش 

كنيم كه دخترانی در خانه هایی كه پدری نيستند، زجر می كشند.
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لالا كن دخترِ زیبای شبنم
لالاكن روی زانوی شقایق

لالا كن تا رنگِ بی مهری نبينی
توبيداریِ كه ...تلخِ حقایق

كلمــات قاصــر از پرداختــن بــه ایــن فاجعه هســتند.
ــتباهات  ــترده، و اش ــدر گس ــرا آنق ــن ماج ــاد ای ابع
هدایــت كننــده  آنقــدر عميــق هســتند، كــه 
جایــی بــرای ســطحی نگــری عاميانــه در آن باقــی 

ــد. نميگذارن
 ایــن مســئله بســيار حســاس و قابــل تامل و  شــامل 
ــی،حقوقی و  ــی، روانشناس ــه شناس ــای جامع بحثه

قضایــی ميشــود.
ــورت  ــل ص ــک دلي ــا ی ــا ب ــه تنه ــن فاجع ــرا ای زی
نپذیرفتــه، و حاصــل سلســله مراتبــی از اشــتباهات 
ــی  ــن مدن ــف در قواني ــی مانند:ضع ــردی و قانون ف
ــه ای و اجــرای  ــگ اشــتباه جامع ــی و فرهن و قضای
نادرســت قوانيــن و نحــوه ی ناصحيح قضاوت اســت.

ــر را  ــن خب ــته ای ــد روز گذش ــا در چن ــه ی م هم
شــنيده ایم»پــدری بــا داس ســر دختر ۱۳ســاله اش 

ــد«. را بری
خبری شوكه كننده و بسيار غمبار.

بــارِ ایــن تتير خبــری آنقدر ســنگين بــوده كــه ابتدا 
تــا چنــد دقيقــه كامــلاً مــات فقط بــه صفحــه خيره 
شــدیم، و نگاهمــان را بــه زحمت از تيتر برداشــتيم و 

جــرات خوانــدن متــن خبر را نداشــتيم.
در نــگاه اول تمــام هجــوم تفکرات و انگشــتهای اتهام 
بــه ســمت پــدری ميــرود كــه قاتــل جگرگوشــه اش 

ــده است. ش
ــلًا  ــه كام ــا مســئله ای ك ــه از نظــر همــه ی م البت
مشــخص و نابخشــودنی اســت،این اســت كه: فاجعه 

ای كــه بــه دســت پــدر رومينــا رقــم خــورده اســت 
غيرقابــل دفــاع ،و عملــی وحشــيانه و جاهلانــه و دور 
از انســانيت و جنــون آميــز اســت، كــه حتــی فکــر 

كــردن بــه آن غيــر ممکــن بــه نظــر ميرســد.
ــن اســت  ــا ای ــه ی م ــتراك هم ــس نقطــه ی اش پ
كــه ایــن عمــلِ پــدر رومينــا جنایتــی محــض و غير 

قابــل بخشــش اســت.
ــا  ــدر رومين ــتان  پ ــال همدس ــه دنب ــد ب ــال بای ح
بگردیــم، همــان دلایــل و علتهایــی كــه در پوشــش 
ــت  ــد اكثری ــا از دی ــدر رومين ــل وحشــيانه ی پ عم

ــد. ــده ان مخفــی مان
ســوال اینجاســت كــه چــه چيــزی باعــث وقــوع این 

فاجعــه ی بزرگ ميشــود؟
چنــد عامــل از نظــر ماميتوانــد علــل اصلــی و 
محــرك در انجــام ایــن عمــل باشــند، در ایــن متــن 

رف ها برنده تر از داس ها ح مسیح طاهری



6

ــم. ــی كني ــان و بررس ــل را بي ــن عل ــم ای ميخواهي
ــان  ــرده پنه ــت پ ــرا پش ــی ماج ــت اصل ــه عل اول اینک
شــده و بــا مظلــوم نمایــی و تظاهــر بــه خيــر خواهــی، 
خــود را قهرمــان و شــاهزاده ی ســوار بر اســب ســفيدی 
توصيــف ميکندكــه بــرای نجــات پرنسســی وارد صحنه 
شــده كــه از ســوی پــدرش مــورد ظلــم و بــی مهــری 

قــرار گرفتــه بــود.
آری علــت اصلــی فــردی اســت تقریبــاً ۳۰ســاله بــا نــام 
ــا دختــری  ــه ادعــای خــودش ب بهمــن خــاوری كــه ب
ــا ۳ســال ارتباطــی دوســتانه و  ــه مــدت 2ت ۱۳ســاله ب

عاشــقانه داشــته اســت.
ــا دوســت شــده،  ــا رومين ــرد ب ــن م ــه ای ــی زمانيک یعن

ــوده. ــاله ب ــا دختركی۹یا۱۰س ــا تنه رومين
بهمــن خاوری،كســی كــه قهرمانانــه مصاحبــه ميکنــد 
ــا  ــر ۹ت ــا دخت ــش  ب ــتی و ارتباط ــار از دوس ــا افتخ و ب

ــد. ۱۰ســاله ميگوی
ــپ  ــه كلي ــی ب ــل ،نگاه ــاه قب ــه م ــم ب ــد برگردی بيایي
ــاله ی  ــوان 25س ــی ج ــه ی تلوزیون ــوی مصاحب ویدئ
عربــی بيندازیــم كــه بــا دختــری ۹ســاله ازدواج كــرد، 
چقــدردر آن زمــان آن مــرد 25ســاله ی عــرب از دیــد 
ــه نظــر ميرســيد؟و چقــدر مــا و  مــا منفــور و بيمــار ب
ــورد  ــون او را م ــی گوناگ ــا الفاظ ــه ب ــری آن برنام مج

ــم؟ ــرار دادی ــماتت ق ش
حــالا چــه چيــزی عــوض شــده؟ما چــه تغييــری كــرده 
ایم؟كــه عمــل این  مــرد ۳۰ســاله را منطقــی ميپنداریم 
و اجــازه ميدهيــم كــه در مصاحبــه هایــش هرطــور كــه 

دلــش ميخواهــد قهرمانانــه بتازد.
بــا نگاهــی ســطحی بــه حرفهــای نزدیــکان و اطرافيــان 
دختــر ميتــوان متوجــه شــد كــه،از روی كمبــود محبت 
دختركی۹تا۱۰ســاله روی بــه مــردی ۳۰ســاله مــی آورد 

كــه تقریبــاً همســن پــدرش اســت.
همــه ی ما ســن ۹تا ۱5ســالگی را پشــت ســر گذاشــته 
ــال محبــت  ــه دنب ــن ســن ب ــان در ای ــبِ نوجوان ایم،اغل
هســتند و اینگونــه تصــور ميکنند، كــه خانواده هایشــان 
ــن  ــی كوچکتری ــد، و در پ ــی نميکنن ــا محبت ــه آنه ب

محبتــی دل ميبازنــد.
ایــن را نميتــوان عشــق ناميد.تمــام تصــور یــک دختــر 
ــا ۱۰ســاله از عشــق و زندگــی مشــترك و  بچــه ی ۹ت

رفتــار اجتماعــی و دوستداشــتن و دوستداشــته شــدن 
فقــط در دوستداشــتن عروســکهایش و خالــه بــازی بــا 

همســن و ســالانش خلاصــه ميشــود، نــه بيشــتر.
بایــد خانــواده هــا را آگاه كــرد كــه گرگهایــی همچــون 
ایــن مــرد ۳۰ســاله در كميــن نوجوانــان شــما نشســته 
اندكــه بــا انــدك محبتــی آنهــا را خــام خــود ميکننــد.

چــرا نبایــد از دیــد پــدر و مادرهــا به ایــن ماجــرا نگاهی 
بيندازیم؟

 پــدران و مادرانــی كــه در اوضــاع بــد اقتصــادی حاكــم 
ــایش  ــواده و آس ــای خان ــن نيازه ــرای تامي ــه ب برجامع
كــودكان دلبندشــان ســخت تــلاش ميکننــد تــا آینــده 
و خوشــبختی آنهــا را تضميــن كننــد، قطعــاً در شــرایط 
كنونــی از فشــار عصبــی كه بــه آنهــا وارد ميشــود كمی 
خســته و عبــوس بــه نظــر ميرســند و این خســتگيهای 
جســمی ناشــی از تلاشــهای روزانــه نایــی بــرای محبــت 

كــردن باقــی نميگذارنــد.
همــه آقــا و آقــآ زاده و یــا دارای ژن خــوب نيســتند،كه 
پشــت ميــز بنشــينند و از پــول بيــت المــال حقوقهــای 
نجومــی بگيرنــد،و خــدم و حشــم داشــته باشــند،عده ی 
زیــادی از جامعــه مــا دامدار و كشــاورز و كارگر هســتند، 
طبيعــی اســت كــه از خســتگی و فشــار كارهــای روزانه 
نتواننــد بــه دلبندانشــان بــه ميــزان كافی محبــت كنند.

ــی  ــه در چهارچوب ــت ك ــا آموخ ــواده ه ــه خان ــد ب بای
اخلاقــی و فــرا تــر از ایــن تعصبــات بيجــای اجتماعــی 
ــان  ــا فرزندانش ــد ت ــان بپردازن ــوزش نوجوانانش ــه آم ب
توســط همچيــن ســودجویانی كــه در كميــن نشســته 
ــل  ــر قاب ــدی   و غي ــيب ج ــوند و آس ــال نش ــد اغف ان
ــه  ــم ب ــاراتی ه ــد اش ــا وارد نشــود بای ــه آنه ــی ب جبران
ــتای  ــل روس ــه ای كوچــک مث ــتباه جامع ــگ اش فرهن

ــت. ــا داش رومين
همــه ی مــا بــا ایــن واژه»حــرف مردم«كامــلاً آشــنایی 
داریــم، و یکبــار هــم كــه شــده در طــول زندگــی تنــش 

بــه تنمــان خــورده اســت.
تعصبــات و باورهــای غلــط قومــی و اجتماعــی و تاثيرات 
ــان  ــردن در ده ــر ك ــی  فک ــدون اندك ــه ب ــی ك زبانهای
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــران را م ــی دیگ ــد و زندگ ميچرخن
ميدهنــد عامــل دیگــر ایــن فاجعــه ی وحشــتناك بوده.

درســت زمانــی كــه پــدر بــرای بخشــش اشــتباه 
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اصلــی  محــرك  ایــن  ميکــرد،  تــلاش  دختــرش 
یعنی»حــرف مردم«بــود كــه او را بــه ســمت انجــام ایــن 

ــداد. ــول مي ــت ه جنای
در گفتــه هــای هــم محلــه ای هــا و همســایگان رومينــا 
ــا از  ــدر رومين ــد، پ ــرار ش ــه تک ــم ك ــنيده ای ــا ش باره
حرفهایــی كــه مــردم ميزدنــد و از ایــن كــه دیگــر نتواند 

ســرش را در اجتمــاع بــالا بگيــرد ميترســيد.
ــردم  ــی م ــر در زندگ ــه كلاغ وار س ــی ك ــن های همي
ــد،  ــار ميکردن ــا قارق ــدر رومين ــوش پ ميکشــند و در گ
الان خــود از منتقــدان اصلــی عملــی هســتند كــه پــدر 

ــام داده اســت. ــا انج رومين
آیــا ایــن شــبها آســوده ميخوابند؟اینهــا هــم دستشــان 

بــه خــون رومينــا آغشــته اســت.
مســئله ی بعــدی قوانيــن غلــط در امــر ازدواج اســت.

ــا  ــد ت ــازه ميده ــاله اج ــردی ۳۰س ــه م ــه ب ــی ك قانون
ــد. ــال كن ــه ی ازدواج اغف ــه بهان دختركــی ۹ســاله را ب

قطعــاً فــردی كــه بــه دختركــی ۹ســاله چشــم داشــته 
باشــد طبيعــی و ســالم نيســت.

چــه نقطــه ی اشــتراكی در تفکــرات و علایــق یــک مرد 
۳۰ســاله بــا دختــری ۹ســاله وجــود دارد؟ آیــا ميتواننــد 
بــه زندگــی از یــک دریچــه نــگاه كننــد؟ دختــر ۹ســاله 
یــا اصــلاً ۱۳ ســاله نگاهــش به زندگــی چگونه اســت؟آیا 
ميتوانــد منطقــی انتخــاب كنــد كــه بــه ضــرر آینــده ی 

نباشد؟ او 
پــدر و مادری ســالها بــرای تامين آســایش دختركشــان 
تــلاش ميکننــد و بــرای آینــده ی تحصيلــی او آرزوهای 
ــردی  ــار م ــان او را در كن ــد و در رویاهایش ــادی دارن زی
شایســته ميبيننــد، ناگهــان دختــرك ۹تــا ۱۳ســاله ی 
شــان را در آغــوش مــردی ۳۰ســاله ببيننــد، تمــام آمال 
ــر  ــد ب ــته ان ــان داش ــرای دختركش ــه ب ــی ك و آرزوهای

سرشــان آوار ميشــود.
و هيــچ قانونــی نيســت كه بــرای دفــاع از بنيــان خانواده 
بتوانــد رابطــه ی مــردی ۳۰ســاله بــا دختــری ۹ســاله را 
محکــوم كنــد، و  اغفــال دختركــی زیــر ســن قانونــی را 

بــه بهانــه ی ازدواج جــرم تلقــی كنــد.
حتــی در ایــن مواقــع نهــادی وجــود نــدارد كــه بــرای 
دفــاع از حفــظ حریــم خانــواده هــا بــه دفــاع از آنهــا، و با 
رســيدگی كارشناســانه به مشــکل آنهــا بپــردازد، و با در 

اختيــار گذاشــتن مشــاوران خانــواده بــه رفــع مشــکلات 
آنهــا كمــک كند.

»اورژانــس اجتماعی«نهــادی كــه یکــی از وظایــف آن به 
طــور خلاصــه مداخلــه در بحرانهــای فــردی و خانوادگی 

و اجتماعی اســت.
حــذف آســيبهای و ناهنجــاری هــای اجتماعــی ممکــن 
نيســت، امــا بــا برنامــه ریــزی مناســب ميتــوان آنهــا را 

كنتــرل كــرد تــا منتهــی بــه فاجعــه نشــوند.
وقتــی اورژانــس اجتماعــی ،نــام "اورژانــس"   را یــدك 
ميکشــد باید دارای ســه ویژه گی باشــد: »در دســترس« 
باشــد، »بــه موقــع « عمــل كنــد، و »متخصص «باشــد.

ــوش دارو پــس از مــرگ  ــد »ن اورژانــس اجتماعــی نبای
سهراب«باشــد.

در شــهرهای كوچــک و روســتاها چنين نهــادی نداریم، 
ــوب  ــراری محس ــری ف ــه دخت ــا، ك ــی رومين ــه وقت ك
ميشــد، راتحــت حمایــت بگيــرد، و طی مراحلــی خاص 
بــا حفــظ امنيــت جانيــش زمينــه ی بازگشــت او را بــه 

كانــون خانــواده فراهــم ســازد.
ــه نکــردن  جــدا از نداشــتن نيــروی متخصــص و هزین
ــا  ــک، م ــهرهای كوچ ــه در ش ــن زمين ــت در ای حکوم
از ضعــف قوانيــن مدنــی و قضایــی نيــز رنــج ميبریــم، 
ــن  ــه چني ــه ی ميانجيگران ــع مداخل ــه مان ــی ك قانون
نهادهایــی ميشــوند، و چــون پــدر ولــی قهریــه بــود باید 

ــت. ــل ميگرف ــد را تحوی فرزن
اگــر نهــادی وجــود داشــت كــه هنــگام كوتاهــی نيروی 
ــر كســانی  ــا، در براب انتظامــی در حفــظ امنيــت رومين
كــه ميخواســتند بــه او آســيب برســانند، كارشناســانه و 
كار بلدانــه وارد عمــل ميشــد،و اگــر قبــل از وقــوع ایــن 
ــع  ــوی مراج ــتی از س ــدی و درس ــورد ج ــه برخ فاجع
قضایــی بــا آن مــرد ۳۰ســاله كــه خاطــی اصلــی ایــن 
ماجراســت صــورت ميگرفــت، قطعــاً امــروز مــا شــاهد 

رقــم خــوردن چنيــن فاجعــه ای نبودیــم.

ــا داس پــدرش كشــته نشــد، بلکــه رومينــا  »رومينــا ب
قبــل از آن، بــه دســت، طمع جنســی فــردی ۳۰ ســاله، 
ــتباهات  ــی، و اش ــی و قضای ــن مدن ــای قواني و ضعفه
فرهنگــی ایــن جامعه)حــرف مردم( كشــته شــده بــود.«
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خوابگاه حریم شخصی دانشجو

به  باعث  كشور  به  كرونا  ورود 
بسياری  اختلالات  آمدن  وجود 
در دستگاه ها شد و سيستمات 
كشوری مجبور به تغيير رویه كاری خود شدند این بين دانشجویان 

از اقشاری هستند كه بيشترین آسيب را متحمل شدند .
اول:

 تعطيل شدن دانشگاه ها در ابتدای شروع ترم، 
 دوم:

كنسل شدن كلاس ها برای مدت طولانی كه باعث عقب افتادن 
تمام دانشجویان شد

 سوم:
 كلاس های مجازی كم و بيش بی كيفيت

 چهارم:
 پروژه های سنگين و سخت استادانی كه به جای درك كردن 
دانشجو در این شرایط بحرانی فشار وارده بر خود را روی دانشجو 
خالی می كنند و گهگاهی با توهين و ناسزا به دانشجویان در كلاس 

های مجازی خود را تخليه روانی می كنند .
 گویی مسئولين تمامی دانشگاه های كشور خود را موظف می دانند 
كه در این وضعيت شرایط را برای دانشجویان سخت تر و سخت تر 
كنند حال با موضوعی روبرو هستيم به اسم ورود به حریم شخصی 

دانشجو!
به تازگی خبری از سوی مسئولين خوارزمی منتشر شده است كه 
در آن سخن از تخليه خوابگاه ها بدون اجازه دانشجویان به دليل 

رنگ كردن ساختمان هاست .
 در حالی كه تقریبا تمامی دانشجویان با این خبر مخالف اند و 
بيماری  شرایط  در  كه  شخصی  وسایل  به  كسی  نمی خواهند 

رهایشان كرده بودند دست بزند .
با این حال مسئولين مسمم هستند كه وارد اتاق ها شوند و در 
حضور مسئول مربوطه وسایل دانشجو را ثبت، جمع آوری كرده و تا 

زمان آمدن دانشجویان از آنان نگهداری كنند .
از طرفی فشارهای وارده مسئولين به دانشجوهای ارشد و دكتری 
برای حضور در دانشگاه و هم چنين ندادن خوابگاه به دانشجوها 

بخصوص دانشجوهای كارشناسی و راندن آنان از دانشگاه مسائل 
دیگری می باشد كه در این روزها خوارزمی با آن مواجه است .

وقتی مسئولين مان انتظار همراهی و هم كاری ما را دارند باید بدانند 
كه در قبال همدلی دانشجو نياز است كه به آنان ارزش و احترام 
قائل شوند وقتی تصميم می گيرند كه خوابگاه ها را تخليه كرده و 
فرصت چند ساعته به دانشجویان برای تخليه اتاق های خود دهند 
و از طرفی خوابگاه ها را در اختيار دانشجویان قرار ندهند باید بدانند 
كه حتما با توهين و اعتراض و لحن های تند این چنينی از سوی 

دانشجوی معترض و حق طلب رو برو می شوند .
در خواست دانشجویان از مسئولين دانشگاه این است كه :

اول : حذف ترم را جزئی از انتخاب های دانشجویان قرار دهند یا 
حداقل برای دانشجویان ارشد و دكتری حذف ترم را ممکن سازند.

دوم : رنگ كردن خوابگاه ها در الویت نيست ، كمی صبر كنند و 
فعلا  وارد حریم شخصی دانشجو نشوند .

سوم : زمانی كه برای تخليه خوابگاه ها به دانشجویان داده شده 
است بسيار كم است خواستار افزایش زمان آن هستيم .

چهارم : امتحاناتی كه به صورت حضوری قرار بر بر گذاری آنان 
می باشد با رعایت كامل بهداشت از سوی دانشگاه و تامين لوازم 

بهداشتی برای دانشجویان حاضر در دانشگاه باشد .
كرونا سختی های بسيار را به ما دانشجویان و باقی كشور متحمل 
كرده است اما با همدلی و همراهی همگی می توان این معضل را 
نيز از بين برد مسئولين محترم دانشگاه خوارزمی از شما استدعا 
داریم كه كمی به فکر حال دانشجو بوده و سعی در درك دانشجو 

داشته باشيد 
حال زمان قول های پوشالی و حرف های صد من یک قاز نيست 
از مسئوليت و شانه خالی كردن نيست زمان عقب  زمان فرار 
انداختن نيازهای دانشجو نيست . حال زمانی همراهی با ماست، اگر 
واقعا نگران دانشجو و خوارزمی هستيد كمی به فکر حال ما باشيد 
باشد كه همراهی و همدلی شما را به چشم ببينيم باشد كه دست 

در دست هم مشکلات را كنار بزنيم.
 باشد كه رستگار شویم .

هدیه مولایاری 
کارشناسی جغرافیا
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یی  نشجو حقوق کار دا ناگفته های 
ــا پــول ناچیــز   کار دانشــجو را ب

ــم  . ــی ارزش نکنی ب
ــی  ــد از موضوع ــا نق ــم را ب حرف
کنــم  مــی  بیــان  بــزرگ 
موضوعــی کــه تمــام دانشــگاه 
ــه  ــر گرفت ــور را در ب ــای کش ه
گروهــی را کــم تــر و گروهــی را 

ــد . ــتر آزار میده بیش
ــن  ــاد نیســت بلکــه ای ــا زی ــه کــم ی موضــوع ، اذیت
اســت کــه همــه دانشــجویان را آزار مــی دهــد گلــه 
ــجو  ــودن دانش ــد ب ــه نیازمن ــه ب ــانی ک دارم از کس
واقــف هســتند و کــم و بیــش بــی اعتنــاع از کنــارش 
مــی گذرنــد گلــه دارم از حقــوق کار دانشــجویی چون 
بــا  اوضــاع گرانــی هــا کفــاف نیمــه ای از مــاه را هــم 
نمــی دهــد و هــر دو مــاه یــک بــار پرداخت میشــود! 

که البته اگر پرداخت شود !
ــتی  ــجو هس ــه دانش ــی ک ــب دارد در حال ــای تعج ج
و نیــاز داری هــم چــون فرهنگیــان حقــوق بگیــری 
مجبــوری بــرای مایحتاجت کار کنــی  کاری که شــاید 
بســیاری ارزش آن را مــادی نمــی داننــد و بــرای یــاد 
ــوق آن  ــه حق ــیاری ب ــا بس ــد ام ــری انجام میدهن گی

چشــم بســته انــد .
 کاری کــه اگــر هــر بــازاری هــر مغــازه دار هــر کارمند  
در مــورد شــرایط و مــزدش بشــنود مــی خندد و ســر 

از تاســف تــکان مــی دهد 
ــز  ــوق ناچی ــن حق ــه همی ــتمی ک ــه دارم از سیس گل
ــت  ــار اس ــک ب ــاه ی ــزی دوم ــر واری ــرار ب ــه ق را ک
گاهــی بــه ســه مــاه یــا بیشــتر بــا بهانــه هــای نــه 
ــه دارم  ــدازد گل ــی ان ــب م ــول عق ــل قب ــدان قاب چن

از دانشــجویی کــه دســتش بــه جایــی بنــد نیســت 
ــرص و  ــردن ح ــی ک ــرای خال ــد ب ــی توان ــط م و فق
ــت  ــی تویی ــی در کانال ــت و ناراحت ــاس عصبانی احس
ــه آن  ــا ب ــد ام ــی شناس ــش را نم ــه صاحبان ــد ک بزن
اعتمــاد دارد گویــی ندیــده هــا را قبــول داریــم چون 

ــود . ــد نمیش ــاری بلن ــا بخ ــده ه از دی
گلــه دارم از توییتــی کــه شــاید خیلــی حــرف هــای 
ناگفتــه ی دانشــجو را سانســور مــی کنــد و بــا شــعار 
ــوری  ــود سانس ــی رود و خ ــو م ــت جل ــرف حقیق ح
پیشــه مــی کنــد یــا بــه عبارتــی سیاســت بــه کار 

مــی بــرد .
ــام  ــورا و تم ــا ش ــاد ه ــا نه ــن ه ــه دارم از انجم  گل
قــدرت هــای دانشــگاه و گلــه دارم از خود دانشــجوی 

کار دانشــجویی 
مــن ، کســی کــه تــا بــه حــال کار دانشــجویی انجــام 
نــداده ، بــا دیدن و شــنیدن وضعیــت کار دانشــجویی 
در کشــور در دانشــگاهم و در نــزد دوســتانم بــه تنگ 
آمــده و مــی خواهــم نقــد کنــم ، همــه را نقــد کنــم 
دانشــجو شــرایط مناســب مــی خواهــد بــرای درس 

خوانــدن 
دانشجو کار خوب می خواهد برای انجام دادن 

دانشجو پول خوب می خواهد برای بقا 
دانشــجو حقــوق دانشــجو را مــی خواهــد حقــی کــه 
ــای  ــه در ج ــم بلک ــجویی داری ــا در کار دانش ــه تنه ن
ــم  ــی خبری ــت و از آن ب ــرای ماس ــگاه ب ــای دانش ج
ــوش  ــا گ ــه دارد درد دارد ام ــرف دارد گل ــجو ح دانش

ــدارد  ــا ن ــدارد چشــم بینــا و دســت توان شــنوا ن
دانشــجو گلــه دارد از دانشــجویی که پول دانشــجویی 
ــش در  ــد  نام ــی کن ــجویی نم ــرد و کار دانش ــی گی م

هدیه مولایاری 
کارشناسی جغرافیا
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ــت  ــجویی ثب ــوان کار دانش ــه عن ــتم ب سیس
شــده ولــی از اخبــار آن فقــط واریــز پــول بــه 

حســابش را  دنبــال مــی کنــد 
ــه  ــتم ک ــدی  هس ــد و منتق ــه من ــن گل م
اجــازه ی حــرف زدن مــی خواهــد حــرف زدن 
بــدون مهــر ســکوت بــدون خــود سانســوری 
ــه  ــن جمل ــن ای ــرای گفت ــازه ب ــتن اج و داش
ــرای کار  ــجو ب ــه دانش ــه ب ــی ک ــه : حقوق ک
دانشــجویی میدهیــد ارزش کار کــردن را ندارد 
بــرای حمایــت و بــه نمایندگــی از دانشــجویان 
دانشــگاهم مــی گویــم کــه حقــوق را افزایــش 
ــد  ــت کنی ــت آن را ثاب ــان پرداخ ــد و زم دهی
ایــن یــک خواهــش و تمنــا در راســتای نیــاز 

ــت  دانشجوس

ــن  ــام ای ــدرت انج ــه ق ــئولینی ک ــما مس از ش
کار را داریــد کمــک مــی خواهــم کمــک بــرای 
افزایــش حقــوق دانشــجویانی کــه بــه تنهایی 
بــرای حــق خــود نمــی جنگنــد و بــه کمپیــن 
هــا پنــاه میاورنــد مــن خاســتار بهبــود اوضاع 
دانشــجو هســتم باشــد کــه از شــرایط بیماری 
کرونــا بیــرون بیایــم و دوبــاره روزمرگــی چنــد 
مــاه پیــش را از ســر بگیریــم باشــد کــه خوش 
ــش از  ــه ای بی ــه توج ــد ک ــیم باش ــال باش ح
پیــش بــه مســئله ی حقــوق دانشــجو داشــته 

شیم با
باشد که رستگار شویم
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منبع: فارس
ایـن خبر برای خيلـی هامان یک خبر عادیسـت ، مثل همه 

ها. خبر 
افزایـش حقـوق در همـه جـا طبيعی اسـت و ما هـم بهتر از 
هركـس ميدانيـم ، جایـی كه برابـری و عدالت بيـداد ميکند 
، افزایـش ۱5 درصـدی حقـوق نماینـده زحمتکـش مجلس 
كـه بـرای مطالبه حق مـا روی آن صندلی كـذا ميخوابد، كار 
بسـيار به جایيسـت و باید روزی صد هـزار مرتبه گفت نوش 

جانشان!
این ها نبرند چه كسی ببرد؟!
لابد منتظرید كارگرها ببرند؟!

كارگرهـای مرفـه و بـی درد كـه از روی اعتمـاد بـه بودجـه 
دولـت، زاد و ولدشـان بـالا رفته و توی خرجشـان مانده اند و 
حالاهـم حيای دولتمردان نميگذارد بگوینـد : "آن قضيه زاد 
و ولـد هـم خطای انسـانی بـوده ." و معـذرت بخواهند همه 

چيز درسـت شود.
نبایـد هـم پول توی حلـق این ها ریخت و اساسـا نمایندگان 
كارگـری بيجـا ميکننـد بـه افزایـش 2۱ درصـدی حقـوق 
كارگـری معترضنـد و "۴۰ درصد" افزایش حقوق ميخواهند 
و بـه جهنـم كه تـورم بالاسـت،بروند بـرای خودشـان فکری 
بکنند!)اسـتناد به خبر: افزایش 2۱ درصـدی حقوق كارگران 
بـا نارضایتی نماینده حقوق كارگری تصویب شـد.منبع:ایرنا( 
و هركـس هـم اعتراضـی دارد بـرود سـرش را بـه دیـوار 
بکوبد!)من جمله دانشـجوی ارشـد جامعه شناسی خوارزمی 
كـه اتفاقـی هنـگام رد شـدن از محـل تجمعات اعتـراض به 

حقوق كارگری دسـتگير شـد(
حالا كمی شوخی را كنار بگذاریم!

بيایيد كمی جدی و ذره بينی به قضيه نگاه كنيم!
بـه خـودم كـه مـی آیـم شـاید بگویـم: واقعـا این هـا همان 
هایی بودند كه وقت انتخابات سـر سـفره مردم مينشسـتند 
و نـان و نمکشـان را در ده كـوره هـا  و پایيـن تریـن نقـاط 
شـهر ميخوردند)نان و نمکی كه نداشـتند اما بـرای پذیرایی 

از كاندیـدا كـه نـه! مهمانشـان از زیـر 
سـنگ هم شـده تهيه ميکردنـد(و دم 

از شـخصيت مردمـی ميزدند؟
بله همان ها هستند!

فقط شـخصيت مردميشـان همـراه با 
وعـده هایشـان لابـه لای جاروكشـی 
پاكبانـان روانه كيسـه های زباله شـد.

و الا شـخصيت مردمـی كجـا و ۳۴ 
ميليـون تومـان حقـوق كجـا؟

۳۴ ميليـون بـا افزایـش ۱5 درصـدی چقـدر ميشـود؟ مـن 
ریاضـی ام خـوب نيسـت.

2۱درصـد افزایـش حقـوق كارگـر یـک چنـد هـزارم حقوق 
نماینـده منتخبـش خواهـد بود؟

شخصيت مردمی كجاست كه این هارا حساب كند؟!
یـادم امد، شـخصيت مردمی شـب ۱۹ رمضـان، همين چند 
شـب پيش فرقش شـکافته شـد و تا 2۱ رمضان دوام نياورد.

همانی كه با شـمع بيت المال به كار شـخصی اش نميرسيد 
كجاسـت تا راننده شـخصی و با ماشـين بيت المال دور دور 

شـخصيت های مردمیِ در سـطلِ زباله مارا ببيند؟!
الان هاسـت یـک نفـر بياید بگوید اسـتغفار كن دختـر برای 
قـِران قـِران پـول ها توضيـح داده انـد؛ از خدا نميترسـی كه 
تهمـت ميزنی؟اصلا شـاید دروغ باشـد۳۴ ميليـون كجا بود؟

بلـه درسـت ميگویيد توضيـح داده اند، مـا انصـاف مداریم و 
توضيحشـان را هـم ميخوانيم:

هر نماینده چقدر حقوق می گيرد؟

و  حقـوق  پرداختـی  بـه  مربـوط  اطلاعـات  شناسـایی  راه 
دسـتمزدهای مجلـس پرپيچ وخـم بـود. گرچـه طبـق ماده 
2۹ قانـون مدیریـت خدمـات كشـوری تمامی دسـتگاه های 
اجرائـی بایـد دریافتی هـا و پرداختی هـای تمامـی كاركنـان 
را روی سـامانه مـاده 2۹ حقـوق كارمنـدان ثبـت كننـد امـا 

بیدادِ عدالت 
عضو هیات رئیسه مجلس از افزایش 15 درصدی حقوق نمایندگان مردم خبر داد

سمانه حاصلی
کارشناسی مددکاری
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آن چنـان كـه رئيـس سـازمان امور اسـتخدامی به مـا اطلاع 
داد، بسـياری از دسـتگاه ها از جمله مجلس شـورای اسلامی 
هنوز به این سـامانه ملحق نشـده اند. بـرای دریافت اطلاعات 
بيشـتر به سـراغ برخی از نمایندگان مجلس رفتيـم و از آنها 
خواسـتيم فيش حقوقی خودشـان را در اختيار ما قرار دهند. 
چندنفـری از نماینـدگان كه بـا آنها صحبـت كردیم، گفتند 
قسـمت امـور اداری و مالـی مجلـس بـه آنها فيـش حقوقی 
ارائـه نمی كنـد. بـه سـراغ كارپـردازان مجلـس كـه وظيفـه 
شناسـایی و تعييـن ردیف هـای بودجـه مجلـس را دارنـد، 

رفتيـم و همچنيـن ناظـر امور مالـی مجلس.
همچنيـن برخـی از نمایندگان مجلـس اطلاعاتـی از ميزان 
دریافتی هـای ماهانه خود را در اختيار ما گذاشـتند. )اعدادی 
كـه در ادامـه می آیـد، فقـط شـامل دریافتی هـای رسـمی 
از طریـق امـور اداری و مالـی مجلـس بـه نمایندگان اسـت( 
مجمـوع پرداختـی بـه یـک نماینـده مجلـس از دو بخـش 
تشـکيل می شـود؛ تمامـی نماینـدگان مجلـس یـک جقوق 
ماهانـه دریافـت می كننـد و یک دریافتـی دیگـر نيـز بـه جز 
حقـوق ماهانـه بـرای سـایر هزینه هایشـان دارنـد. حقـوق 
ماهانـه سـال گذشـته نماینـدگان مجلـس ۹ميليـون و 2۸۰ 
هـزار تومـان بود و امسـال، ميـزان حقوق ماهانه مجلسـی ها 
بـه ۱۱ميليـون و ۶۰۰ هـزار تومـان رسـيده اسـت. تمامـی 
نماینـدگان مجلـس اعم از هيئت رئيسـه و سـایر نمایندگان 
حقـوق ماهانه یکسـانی دریافت می كنند و تفاوتـی در ميزان 
حقـوق ماهانـه ندارنـد. امـا بخـش دوم دریافتـی نمایندگان 
تحـت عنـوان ردیف هـای دیگـری بـه آنهـا تعلـق می گيرد؛ 
هزینـه ایـاب و ذهـاب، اسـتخدام منشـی، اجاره دفتـر، اجاره 
منـزل در تهـران و قبض موبایل. نماینـدگان مجلس با توجه 
بـه تعداد دفاترشـان عـدد متفاوتـی را بـرای پرداخت هزینه 

دفاتـر دریافـت می كنند.
یـک نماینده مجلـس بـرای پرداخت هزینه دفاتر مبلغ سـه 
ميليـون تومان ماهانه دریافـت می كند. حالا اگـر نماینده ای 
هـم از اماكـن دولتـی یـا از ملـک شـخصی خـود بـه عنوان 
محـل دفتـر نمایندگـی اسـتفاده كند، هزینـه ماهانـه اجاره 
دفتـر را از مجلـس دریافـت می كنـد. ميـزان دریافتـی هـم 
كـه بـرای اسـتخدام سـه نيـروی كار بـه هـر نماینـده تعلق 
می گيـرد، ۹ ميليون تومان اسـت. در اینجا هم ممکن اسـت 

نماینـدگان بـه اصطـلاح كار به صرف اقتصـادی انجام دهند. 
مثـلا به جای سـه نيـرو، فقط یک نفـر را اسـتخدام كنند یا 
به جـای پرداخت حقوق ماهانـه ۹ميليون تومانی به كاركنان 
شـخصی خـود، حقوقی كمتـر پرداخت كننـد و مابه التفاوت 
هـر كـدام از اینهـا در حسـاب شخصی شـان باقـی بمانـد. 
نماینـدگان مجلس بـرای اقامـت در تهران هم اجـاره ماهانه 
پنج ميليون تومانـی دریافـت می كننـد. این مبلغ به حسـاب 
تمامـی نماینـدگان واریـز می شـود و افـرادی هم كه سـاكن 
تهران هسـتند، از مزایای تأمين هزینـه اجاره منزل بهره مند 
هسـتند. همچنين هر نماینده ماهانه مبلـغ دوميليون و 2۰۰ 
تومـان برای هزینه هـای ایاب و ذهاب خـود دریافت می كند. 
ایـن بـه جـز یـک دسـتگاه خـودروی پژوپـارس و سـهميه 
بنزینی اسـت كـه در اختيار تمامی نماینـدگان مجلس برای 

رفت وآمـد قرار داده شـده اسـت.
پرداخـت حقوق ماهانـه راننده خودرو امـا از طریق امور مالی 
مجلـس به طور جداگانه مانند سـایر كاركنـان مجلس انجام 
می شـود و در سـبد هزینـه ای نماینـدگان مجلـس جـا داده 
نمی شـود. بـه جز این مـوارد ماهانه بيـن 2۰۰ تـا ۴۰۰ هزار 
تومـان هـم برای پرداخت قبـض موبایل به حسـاب هر كدام 
از نماینـدگان مجلـس واریـز می شـود. در مجموع هـر كدام 
از نماینـدگان مجلـس بـه جز حقـوق ماهانه، بيـن ۱۹ تا 22 
ميليـون تومـان بابـت پرداخت هزینه هـای جـاری و مواردی 
كـه در بـالا اشـاره شـد، دریافـت می كننـد. بـه تعبيـر دیگر 
هـر نماینـده مجلـس از دو محـل حقـوق ماهانـه و پرداخت 
هزینه هـا، ماهانـه بين ۳۱ تا ۳۴ ميليون و در مجموع امسـال 

بيـن ۳۷2 تـا ۴۰۸ميليون تومـان دریافتی خواهد داشـت.
منبع: نبض خبر

بيـن توضيحـات لبخندی هم ميزنيم و فکـر ميکنيم كه چه 
ضـرب المثلـی مناسـب اسـت بـرای خـوردن حق مـردم به 

منظور مطالبه حقوقشـان؟!
بعـد هـم رو به عکـس نماینده ای كـه روی صندلـی ، حين 

مطالبـه حق مـا خوابش برده ميپرسـيم:
راستی،

ما رای انتخاب تو بودیم
یا سنگ آسياب تو بودیم؟!
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خانه، مرکز آموزش نوین الکترونیکی
اندیشه کلاس مجازی به سال 1996برمی گردد

طــرح آمــوزش مجــازی را 
اولیــن بــار انگلســتان مطــرح 
ــه  ــوزش از راه دور ب ــرد. آم ک
ــاگردش  ــون و ش ــان افلاط زم
برمی گــردد.  دیونســیس 
مجــازی  آمــوزش  بــرای 
ــک  ــت و ی ــه اینترن ــما ب ش
لــب تــاب یــاpc و یــا گوشــی 
ــا  اندرویــد احتیــاج داریــد، ت
ــب کلاس  ــی از مطال ــه راحت ب
آموزشــی بهــره ببریــد. کلاس مجــازی بــه صورت 
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــزار می ش ــی برگ الکترونیک
گســترش اینترنــت امــکان برگــزاری کلاس هــا به 

ــود دارد. ــن وج ــورت آنلای ص
ــازی  ــر مج ــا، تدبی ــران کرون ــه بح ــه ب ــا توج ب
ــجویان  ــوزان و دانش ــای دانش آم ــدن کلاس ه ش
ــی  ــب ماندگ ــران عق ــرای جب ــی ب ــکار خوب راه
درســی آن هــا بــوده اســت. درشــیوه آنلایــن زبان 
آمــوزان بــه راحتــی می تواننــد وارد لینــک شــده 
و بــا وارکــردن اطلاعــات خود وارد ســامانه شــوند. 
مدرســان در کلاس مجازی محتوای آموزشــی را در 
ــان  ــد و زب ــرار می دهن ــوزان ق ــان آم ــار زب اختی
آمــوزان در هــر نقطــه از جهــان کــه باشــند بــه 
راحتــی می تواننــد مطالــب را فراگیرنــد در واقــع 

نوعــی یادگیــری اینترنتــی اســت.
ــا  ــد ب ــوزان می توانن ــان آم ــن زب در کلاس آنلای
مــدرس ارتبــاط برقــرار کــرده و درصــورت نیــاز 
ــدند،  ــرو ش ــوالی روب ــبهه و س ــا ش ــه ب چنانچ
ــن  ــد. در کلاس آنلای ــو کنن ــود را بازگ ــوال خ س

ــد،  ــر، برن ــش تصوی ــون نمای ــی هم چ قابلیت های
پادکســت، بخــش ویدیئــو کلیــپ، کلیــپ صوتــی 
ــود دارد. کلاس  ــامانه وج ــت در س ــاور پوین و پ
ــوری دارد؛  ــا کلاس حض ــباهت هایی ب ــازی ش مج
هماننــد کلاس حضــوری یــک اســتاد وجــود دارد 
ــتاد  ــوید . اس ــر می ش ــما در کلاس حاض ــه ش ک
ــرده  ــاده ک ــل آم ــه از قب ــی را ک ــلاید و مطالب اس
در ســامانه آپلــود کــرده و بــرای همــه شــما قابــل 
مشــاهده اســت. هماننــد کلاس حضــوری چنانچه 
ــید.  ــد بپرس ــدید می توانی ــه ش ــوالی مواج ــا س ب
ناگفتــه نمانــد کــه کلاس آنلایــن مشــکلاتی را نیز 
ــن  ــوزان پایی ــت، زبان آم ــی اینترن ــون قطع هم چ
ــل کلاس  ــا در مقاب ــری آن ه ــطح یادگی ــودن س ب
ــه همــراه داشــته امــا  ــا خــود ب حضــوری نیــز ب
ــماری  ــای بی ش ــه مزیت ه ــرد ک ــه ک ــد توج بای
نیــز کلاس آنلایــن در قیــاس بــا کلاس حضــوری 
ــوده اســت در هــر  ــی ب دارد. خــارج از قیــد مکان
ــات لازم را  ــد اطلاع ــید می توانی ــه باش ــا ک کج
دریافــت کنیــد. هم چنیــن نیــاز نیســت مســیری 
ــه  ــد ب ــی کنی ــور در کلاس درس ط ــرای حض را ب
ــت فیزیکــی  ــی کلاس مجــازی محدودی طــور کل
ــازی  ــر کلاس مج ــت دیگ ــدارد مزی ــی ن و مکان
قابلیــت ضبــط کلاس اســت بــه کمــک نــرم افزار 
ــرد و  ــط ک ــه را ضب ــوان کلاس درس مربوط می ت
مجــددا مــرور کــرد . شــاید مدیریــت کلاس آنلاین 
بســا ســختر از کلاس حضــوری بــوده، امــا همــه 
ــر ایــن اســت کلاس هــای  مدرســان تلاششــان ب

خــود را بــا بهتریــن کیفیــت برگــزار کننــد.

راضیه فریادرس
کارشناسی ارشد 

مدیریت استراتژیک
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کنکور با اعمال شاقه
نشسته بودم به در نگاه می کردم 
جزوه آه می کشید تو از کدام راه 
می رسی ای تعویق؟ خیال آمدنت 
لحظه  این  تا  بود،  دلپذیر  چه 

نیامدی و شهروندها پیر شدن!
درس خوندنم که نمیومد نشسته 
بودم با این نمکدون بازی ها سر 
خودم رو گرم می کردم و تو دلم از 
خدایی، رییس سازمان سنجش، 
با فحش هایی که از طفولیت تا این لحظه یاد گرفته بودم 
پذیرایی می کردم، دکترای آمار از دانشگاه انگلستان 
داره بعد هنوز نمی تونه چهارتا آمار کرونا رو تجزیه و 
تحلیل کنه! آخه مرد ناحسابی با آمار بالغ بر هزار بیمار 
مبتلای شناسایی شده در روز کجای شرایط عادی شده 
که مرغت رو یک لنگه پا نگه داشتی که آزمونها بدون 

تعویق برگزار بشه؟!
صدایی گفت:

- آمار رو درست بیان کن نابخرد! از این هزار نفر مبتلایی 
که گفتی هزار و هفتصد و هشتاد و سه نفرشون بهبود 

یافتن!
- شما کی هستی؟ تو تخیلات مشوش من چی میخوای؟
- یک عدد کیانوش جهانپور هستم سخنگوی وزارت 

بهداشت.
سرمون  از  دست  هم  ما  تخیلات  توی  شما  آقا   -

برنمی داری؟!
- از آمار خبر نداری دیگه، الان خود تو هم بهبود یافتی.

- من که کرونا نگرفتم! چه بهبودی یافتم؟
- مگه حتما باید کرونا بگیری خب کرونا نگرفتی ولی 

بهبود یافتی دیگه!
- دکتر ساعت دو شد تو اخبار منتظرتونن بفرمایید!

- باشه من میرم ولی ما رو دور ننداز
- بله؟

- هیچی این دیالوگ برای این جا نبود اشتباه شد! ولی 
این رو بدون که معتادا نمی گیرن.

- خب این چه ربطی به من داره؟ من که معتاد نیستم!

- این رمز موفقیته پسر! یه کلیپی چیزی از خودت بگیر 
بگو یه نفر ازت درمورد ابتلا به کرونا بپرسه و تو هم بگو 

معتادا نمیگیرن!
- خب که چی؟

- خب که چی نداره که، یه کلیپ می گیری میگی معتادا 
نمی گیرن بعد کلیپت توی فضای مجازی پخش می شه 
و معروف می شی بعدش یه پیج میزنی که من تخمین 
می زنم پیجت حداقل تا صد هزار نفر فالور بگیره که 
از این تعداد صد و پنج هزار نفرشون بهبود پیدا کنن، 
بعد که مخاطبت رو جمع کردی توی استوریات تبلیغ 
هم  پولش  با  می کنی  جمع  پول  میلیونی  و  می ذاری 
حسابی خودت رو با جنس ناب می سازی و هرچقدر 
هم اضافه اومد جنس می گیری، بین خلق خدا پخش 

می کنی ، زیبا نیست؟
_میگم من معتاد نیستم آقا.

- هوم این زیباست! پس من برم دیگه.
- باشه برو فقط مراقب باش تو راه بهبود نیابی.

- من خیلی وقته بهبود یافتم گلم.
- باشه آقا برو دیگه اخبارت دیر شد.

نمی ذارن دو دقیقه با خیال راحت آدم تخیل کنه! داشتم 
می گفتم آخه کجای این شرایط عادی شده که آقای 
خدایی اصرار به برگزاری سریع آزمون ها داره؟ یعنی به 
جان شما نباشه به جان خود خدایی اینا اندازه یه پشم 

گوسفند برای سلامتی دانشجو ارزش قائل نیستن!
دوباره نشسته ام به جزوه نگاه می کنم به گوشی جدا، 
اما این بار گوشی آه می کشید، خیلی هم آه می کشید، 
مجدد  کمپین  و  تعویق  بوی  دوباره  پیام،  پشت  پیام 
می آمد غرق در خوش حالی گوشی را در آغوش گرفتم 
و در همین حال نگاهی به جزوه ها انداختم، دیگر آه 
باز  را  لایشان  بس  از  می دادند،  فحش  نمی کشیدند، 
نکرده بودم! در همین حال به خواب عمیقی فرو رفتم، 
این بار  می گفت  که  شنیدم  آشنا  صدایی  خواب  در 
شهروندها پیروزند! آقای وهاب زاده بود مشاور وزیر 
بهداشت از وجناتش معلوم بود که انصافا آدم حسابی 
و پیگیری است هم چنان که بوی تعویق را از دهانش 

علیرضا جلالی
کارشناسی روان شناسی
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می شنیدم با دوستان در حال ترند کردن #سلامت_
دانشجو در توییتر بودیم. حالا این بچه های علوم تغذیه 
مگه می گذاشتن ما ترند بشیم؟ انگار روی پله برقی در 
جهت مخالف در حال حرکت بودیم هرچه بیشتر توییت 
می زدیم بیشتر عقب می افتادیم! فقط همین نبود که، 
ما باید با هشتگ تتلو و نور تینک تو می الناز گلرخ 
هم رقابت می کردیم! بگذریم فعالیت توییتری که تمام 
شد ناگهان سر از یک بیابان پر آب و علف درآوردم و 
می دیدم که بیست درصد از دانشجویان مخالف تعویق، 
به هشتاد درصد از دانشجویان موافق تعویق، حمله ور 
شده و درحالی که خیلی بهتاش طور ناله من دیگه رد 
دادم سر می دادند توسط موافقان تعویق بلعیده شدند!

در همین حین که شاهد این جدال بودم با خودم فکر 
می کردم مگر نعمتی بالاتر از سلامتی هم هست؟ اگر 
با رتبه یک کنکور در بهترین دانشگاه پذیرش شویم 
ولی زمان استفاده از این موفقیت زنده نباشیم که از آن 
استفاده کنیم یا یکی از عزیزانمان رو مبتلا کرده و از 
دستش بدهیم باید آن موفقیت را به در کوزه برده و 
آبش را بنوشیم! اگر فقط به دنبال رفع خستگی خودمان 
از  بخواهیم  اطرافیان  و  خود  سلامت  به  توجه  بدون 
خودمان رفع تکلیف کنیم طبیعتا با این تفکر و رفتار 
خودخواهی را معنا می کنیم! من حتی از فکر این که 
بخوام چهار ساعت با ماسک و دست کش سر جلسه 
به  عینکم  بخار  با  کنم  سیاه  رو  پاسخنامه  و  بشینم 

ملکوت اعلی گره می خورم!
درحالیکه از خواب خردمندانه خود پریده بودم به سمت 
گوشی رفتم و خبر پیروزی شهروندها رو از پیج آقای 
وهاب زاده دریافت کردم و با نگاهی شیطانی به سمت 

جزوه ها حمله ور شدم تا از خجالت شون دربیام!
سه ماه بعد مورخ دوم مرداد هزار و سیصد و نود ونه قبل 

از شروع آزمون.
آقای جهانپور در حالی که نحوه تست زنی با ماسک و 

دستکش رو توضیح می داد می گفت: 
نفر  هزار  هشتصد  به  نزدیک  شما  بچه ها  ببینید   -
داوطلب هستید و طی آخرین گزارشی که من از ستاد 
مقابله با کرونا گرفتم، نهصد و شصت و سه هزار و پونصد 
و پنجاه و دو نفر از شما با بهبودی کامل ویروس رو پشت 

سر گذاشتید! درست نمیگم آقای خدایی؟
خدایی: بله همون طور که می بینید با رعایت پروتکل های 
بهداشتی شرایط عادی شده و به بهترین نحو درحال 

برگزاری آزمون ها هستیم!
در همین حال سوت فغانی از استرالیا به صدا در آمد و 
درحالی که ماسک و دستکش را روی دست و صورت 
خود تنظیم می کردیم به سمت دفترچه سولات حمله ور 

شدیم!
بخار  اختراع  فرمول  درحالی که  آزمون  پایان  از  پس 
پاک کن عینک رو روی برگه ای می نوشتم رفتم دنبال 

ثبت اختراعم!
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رقص مشا 
مشا نام گسلی در ایران است که در 
این اوضاع آشفته، قصد رقصیدن 
دارد. مشا گسلی با قدمت بسیار؛ 
پایتخت  تهران،  شمال  در  واقع 
ایران، است. مناطق ابتدایی تحت 
شامل  گسل  این  حرکات  تاثیر 
می باشند،  لشکرک  و  سوهانک 
که نقطه شروع آن در شمال  قرار 
دارد. اما، مسیر آن به این جا ختم 
نمی شود و راه خود را با عبور از فرحزاد و حصارک به 
سمت نیاوران، تجریش، زعفرانیه، الهیه و فرمانیه هموار 

می کند.
مشا و گسل شمالی تهران با یک دیگر در شمال شرق 
تلاقی دارند؛ وقتی یکی از آنها می لغزد دیگری نیز ناگزیر 
پیروی می کند. اگر این رقاص به حرکات خود ادامه دهد، 
حداقل ۱۰ درصد مناطق شهری نابود می شوند، به جز 
منطقه ۱۲ که شامل مناطق قدیمی  تهران مانند بازار 
تهران می شود که تخریب در حدود ۳۰ درصد  قدیم 

تخمین زده می شود.
مشا ۱۹۰ سال پیش هم رقصید! اگرچه این وضعیت برای 

تمام کشور حیاتی  است، مشا برخلاف دیگر گسل ها، به دلیل نزدیکی به پایتخت به خوبی مطالعه شده و این 
مطالعات حاکی از آن است که مشا در ۱۹۰ سال پیش چه کرده؛ خسارات وارده در گذشته قابل توجه بوده 
و تقریبا تمام ساختمان های نوساز در آن زمان دچار خساراتی شدند. پس این طبیعی است که بعد از این 
مدت قصد لغزش داشته باشد؛ اما، چیزی که مشا به آن توجه نمی کند، وضعیت مردم ساکن در شهر تهران 
است که کاملا با قبل تفاوت دارد. امروزه جمعیت تهران نزدیک ۸ میلیون نفر است اما در گذشته بیش از ۱ 

میلیون نفر نبوده.

سید هاشم مقدس نیان 
کارشناسی ارشد زبان و 

ادبیات انگلیسی
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Dance of Masha

Masha, a fault in Iran, tends to dance in these turbulent times. It is a 
very long fault situated in Tehran, capital of Iran. Regions that it covers 
under its dancing tomb includes Sohanak and Lashkarak that are its 
starting points in the north; it doesn't stop there, and keeps paving its 
path by passing from Farahzad and Hesarak towards Niavaran, Tajrish, 
Zaferaniye, Elahie, and, Farmaniye. Masha and another fault situated 
in the north of Tehran reach each other; therefore, when one of them 
starts the dance, the other follows her. If this tall shaky dancer keeps 
dancing, at least about 10 percent of urban regions will be destroyed, 
except region number 12 that consists old places such as Grand Bazaar 
of Tehran because here the damage will be about 30 percent.

Masha danced 190 years ago too. Although its situation is crucial to 
whole country, Masha, unlike other rift valleys, is a well-studied one 
because it is near the capital. Studies show that it did what it is about to 
do 190 years ago, but its damage was considerable because new built 
buildings at that time were almost destroyed. Therefore, it is normal 
that it tends to dance now, after 190 years!

But, what it doesn't consider is the condition of people living now which 
is totally different from those living before. Nowadays, the population 
of Tehran is about 8 millions, but before it was not more than 1 million.
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دستهای آلوده
دسـتهای آلـوده، نـام یـک نمایشـنامه ی واقع گرایانـه 
اسـت كـه ژان -پـل سـارتر در سـال ۱۹۴۸ ميـلادی به 
رشـته ی تحریـر در آورده و نسـخه ای كـه اكنـون در 
دسـت شماست توسـط جلال آل احمد در سـال ۱۳۳۱ 
شمسـی برگردان شـده و انتشـارات مجيد آنرا به چاپ 

رسانده.
تاریخ نشـر و برگردان این نمایشنامه مربوط به سالهایی 
اسـت كـه آل احمد عضو كميتـه و گرداننده ی تبليغات 
"نيـروی سـوم" به عنـوان یکـی از اركان "جبهه ملی" 
بـود و در ماجرای حصر مصدق، در مقابل منزل ایشـان 

سـخنرانی كرده و توسـط اشـرار، زخمی شده بود.
البتـه آل احمد در اردی بهشـت ۱۳۳2 به دليل اختلاف 

بـا رهبران "نيروی سـوم" از آنهـا كناره گرفت.
بـا نگاهـی بـه كارنامـه ی آل احمـد می تـوان رد تفکـر 
اگزیستانسياليسـتی او را بـه وضـوح دید. به قول ناشـر 
بی شـک هم نشينی او با نيما یوشـيج و سيمين دانشور 

در ایـن امـر بی تاثيـر نبوده.
دسـتهای آلوده داسـتانی اسـت قهرمانی كه شخصيت 
اصلـی آن "هوگـو" نماد شـخصيتی آرمان گراسـت كه 
تـلاش می كنـد همه چيـز را سـر جای خـودش حفظ 

كند.
البتـه آن جایگاهی كه خـودش در ذهنش به آن هویت 

و ارزش داده.

هوگـو مـدام درگيـر خاطراتی از كودكی  سـت و سـعی 
می كند خود را از برچسـب هایی كه به او زده و می زنند 
)مثل اشـراف زادگی( مبرا سـازد اما دسـت آخـر در دام 
درگيـری بـا این برچسـب ها افتاده و به سرنوشـتی تلخ 

دچار می شـود.
سرنوشـتی كه از او یک قهرمان می سـازد. یک قهرمان 

مُرده!
هوگـو و آرمانشـهر معصومـش قربانـی یـک سيسـتم 

جبرگرایانـه احـزاب سياسـی می شـوند.
هوگو تنهاست حتی در كنار همسرش "ژسيکا".

یکـی دیگر از خصوصيـات اخلاقی هوگو وابسـتگی اش 
به نظر اطرافيان اسـت. هرچند كه به ظاهر شـخصيتی 
مسـتقل دارد و حتی گاهی زبان آتشـش قلب اطرافيان 
اعـم از ژسـيکا، هـوده رر، اولگا، لویی، ژرژ، سـليک و … 
را در هـم می شـکند. امـا تایيـد آنهـا برایـش از اهميت 

خاصی برخوردار اسـت.
نيـاز هوگـو بـه پذیرفته شـدن بـه وضـوح قابـل درك 
اسـت چـه در ابتدای داسـتان و چه در آنجـا كه از قتل 

هـوده رر منصرف می شـود.
امـا یـک اتفـاق منجـر بـه تغييـر شـخصيت هوگـو 
می شـود و هوگـو پـس از آزادی از زندانـی كـه به جرم 
تـرور هـوده رر دو سـال تحمـل كـرده بود، دیگـر نگران 
پذیرفتـه شـدن یـا نشـدن از جانب لویـی و اولـگا نبود 
و چنـان عمـل می كنـد كـه به قـول "صـادق هدایت" 

تاب ی ک رف مع آوین فرخی
دانشجوی ریاضیات
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گویـی مـرگ برایـش از نيمـه جانـی كه بخواهـد با دغـل بازی 
بدسـتش بيـاورد ارزش والاتـری پيـدا می كنـد.

توانایـی هوگـو در تغييـر و رشـد شـخصيتش یکی از بی شـمار 
پنجـره ای اسـت كـه سـارتر در ذهن شـما بـاز خواهـد كرد.

هوگـو خصوصيات اخلاق گرایانـه هم دارد، او بـا وجود اختلافات 
خانوادگـی هنـوز بـه اصـول تربيتـی پـدرش پایبنـد اسـت امـا 
متعصب نيسـت و بـرای اصول و چهارچوب هایـش دلایلی مورد 

پسـند محکمه ی خودش تراشـيده.
اخلاق گرایی هوگو در قالب آرمان گرایی ظهور می كند.

بـه عنـوان مثـال خطاب به سـليک كـه از اعضای خـرد حزب و 
پيشـکار هوده رر اسـت، می گوید:»من به وظایف و مسئوليتهای 
حـزب احتـرام می گـذارم امـا بـرای خـودم هـم ارزش قائلـم و 
دسـتورات احمقانـه ای را كه فقط برای مسـخره كـردن من داده 
شـده، گـردن نمی گـذارم!« و در ادامـه می گویـد: »آخـر من اگر 
روزی وارد حـزب شـدم بـرای ایـن بـود كه مـردم بتواننـد برای 

خودشـان احترامی قائل باشـند.«
اگـر لبـاده ی قهرمـان داسـتان بـودن را بـر تن نهيـف و معصوم 
هوگـو بپوشـانيم، شـانه های زمخـت هـوده رر شایسـته ی قبای 
ضدقهرمانی اسـت.هوده رر شـخصيتی باهوش و واقع گراست كه 
آرمان گرایـان را بـه خوبـی درك می كنـد ولـی با قسـاوت تمام 

خنجـر واقعيـت را در قلـب آنها فـرو می كند.
هـوده رر دوست داشـتنی اسـت امـا بـر خـلاف هوگـو ترحـم 

برنمی انگيـزد. را  خواننـده 
دیالوگـی كـه متعاقبا مطالعـه می كنيد تقابل این دو شـخصيت 

را در كنـار همـه ی شباهت هایشـان به وضوح نمایـان می كند.
هوگو:

»مـن نمی خواهم بـه رفقایم)اعضـای حـزب( دروغ بگویم! اصلا 
مبـارزه بـرای مردم بـه چه درد می خـورد؟ وقتی انقدر برایشـان 
كـم ارزش قائلـی كـه بـا دروغ و دغل كله شـان را مـر می كنی.«

هوده رر)خطاب به هوگو(:
»چقدر به پاكی و منزه بودن خودت علاقمندی پسر جان!

چقـدر وحشـت داری از اینکـه دسـتهایت آلـوده بشـود. بسـيار 
خـب! پـاك و منـزه بمـان. امـا ایـن منزه طلبـی بـه درد چـه 
كسـی می خـورد و اصـلا چـرا بـه ميـان ما آمـدی؟ منـزه بودن 
عقيـده ای اسـت كـه بـه كار درویش هـا و كشـيش ها می آیـد و 
شـما روشـنفکران و بورژواهای آنارشيست برای آنکه كاری انجام 
ندهيـد دسـت به منزه طلبـی زده اید. هيچ كاری نکردن، سـاكن 
و سـاكت مانـدن و دسـت زیـر چانه زدن و دسـتکش به دسـت 

كـردن! مـن دسـتهایم آلوده اسـت تـا آرنج!«

 همانطور كه می دانيد، سـارتر در برهه ای از زندگی با مشـکلات 
بـورژوا بـودن خانواده اش دسـت و پنجه نرم می كـرده و آل احمد 
هـم در جوانـی مجذوب حزب توده بوده و سـالهایی از عمرش را 

زیر سـایه  ی احزاب سياسـی سپری كرده.
ضمـن توجه بـه این امر می توان نمایشـنامه ی دسـتهای آلوده 
را از ایـن منظـر هـم به رشـته ی تحليـل گرفت كه سـعی دارد 
ایـن واقعيت را بازگو كنـد كه در آن دوره اهداف انسان دوسـتانه 
بهانـه ای شـده بود برای عقده گشـایی افرادی كـه به ظاهر كمی 
روشـن تر از دیگران می اندیشـيده اند و در احـزاب به تنها چيزی 

كـه توجه نمی شـود رفاه ملت اسـت.
و  روشـنفکران  بـه  را  هشـدار  ایـن  خواسـته  سـارتر  شـاید 
دغدغه منـدان بدهـد كه خود را در هيـچ چهارچوبی قرار ندهند 
و ذهـن روشنشـان را محکـوم بـه دنبـال كـردن كجرَوی هـای 

نکنند. احـزاب 
نمایشـنامه ی دسـتهای آلـوده بـرای بـار نخسـت به تاریـخ دوم 
آوریـل ۱۹۴۸ ميـلادی در صحنـه ی تئاتـر پاریـس اجرا شـد و 
نسـخه ی برگردان شـده ی آن در هفته ای به صبح و شـام ۱۸ تا 

25 اسـفند ۱۳۳5 شمسـی در تهـران به نمایـش درآمد.
سـرانجام انتشـارات مجيد در سـال ۱۳۸۷ شمسی اولين نسخه 
از آنـرا بـه چـاپ رسـاند و ایدر نسـخه الکترونيکـی  دوهزارمين 

چاپ از این نمایشـنامه پيشـکش شماست.
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نــازک الملائكــة :از اولیــن شــاعران زن عراقــی، کــه او پیشــگام و بنیانگــذار شــعر نــو عربــی بــه حســاب 
می آیــد د، در ایــران او هــم ردیــف نیمــا یوشــیج در نظــر گرفتــه شــده اســت، نــازک الملائكــة در شــعر 
النهــر العاشــق کــه از اولیــن شــعر هــای نــو در زبــان عربــی نامیــده شــده، بــا نگاهــی منحصــر بــه فــرد 
و شــاعرانه مخصــوص خــودش، ســیل ویرانگــری کــه هــر ســاله شــهر بغــداد را در هــم مــی نــوردد و 
خســارت های زیــادی را بــر جــای مــی گــذارد، بــه یــک عاشــق دور از محبــوب تشــبیه کــرده، کــه هر ســاله 

تــلاش مــی کنــد بــه بغــداد بازگــردد و محبوبــش را بیابــد. 
النهر العاشق.                                    رودخانه عاشق 

أین نعدو؟ إنه یعدو إلینا.     به کجا می گریزیم؟ او به سوی ما می آید. 
راکضا عبر حقول القمح؛ لایلوي خطاه  از میان گندم زارها می اید؛گام هایش استوار است. 

باسطا فی لمعة الفجر ذراعیه إلینا. در سپیده دم با آغوشی باز به سوی ما می آید. 
طافرا کالریح نشوانَ یداه.  شتابان چو طوفان دستانش را می گشاید. 

ســوف تلقانــا و تطــوی رعبنــا أنــی مشــینا  بــه دیدارمــان مــی آیــد، انجــا کــه او را ببینیــم، تــرس هایمــان 
از بیــن خواهــد رفــت. 

إنه یعدو….. ویعدو       او می آید شتابان و شتابان 
و هو یجتاز بلاصوتٍ قرانا. او به آرامی مسیر روستایمان را می پیماید. 

ماوه البُني یجتاح و لا یلویه سد.    سیل گِل  آلودش ویران می کند و سدی جلودارش نیست. 
إنــه یتبعنــا لهفــانَ أن یطــوی صبانــا فــی ذراعیــه. اندوهگیــن بــه دنبــال مــا مــی آیــد تا مــا را در عاشــقانه 

ــوش گیرد.  در آغ
ویسقینا الحنانا.      تا اینكه مارا از عشف عشق و محبت سیراب کند. 

لم یزل یتبعنا….. متبسما بسمة الحب  همواره در جستجوی ماست… با لبخندی عاشقانه 
قدماه رطبتان.        گام هایش نم دار شده اند. 

ترکت آثارها الحمراء فی کل مكان. گِل و لای خود را در هر مكانی به جا گذاشته
إنه قد عاث فی شرقٍ و غربٍ فی حنانِ او محبتش را در تمام شرق و غرب منتشر کرده است. 

أیــن نعــدو؟ هــو قــد لــف یدیــه حــول اکتــاف المدینــة بــه کجــا مــی گریزیــم؟ او دســتانش را در اطــراف 
ــترانیده  روستا گس

إنه یعمل فی بطء و حزم و سكینة روستا را باوقار و آرامش در آغوش می گیرد. 
ساکبا من شفتیه قُبُلا طینیة. از لبانش بوسه های گِلی را هدیه می کند. 

غطت مراعینا الحزینة. در حالیكه دشت های غم زده ما را می پوشاند 
ذلــک العاشــق، اِنــا قــد عرفنــاه قدیمــا  بــه گمانــم او همــان عاشــقی اســت کــه از قدیــم او را شــناخته 

ایــم. 
اِنه لاینتهي من زحفة نحو ربانا.    او از  دویدن سمت دشت های ما دست بر نمی دارد. 

و لــه نحــن بنینــا و لــه شــدنا قرنــا. بــه خاطــر اوســت کــه خانــه ســاخته ایــم و روســتایمان را آبــاد کــرده 
ایــم. 

کل عام ینزل الوادی و یاتی للقانا   هر سال دشت را خواهد پیمود و به دیدارمان خواهد آمد. 

شعر نوی عربی 
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جشن خردادگان 
زبــان  بــه  خــرداد  کلمــه 
فارســی و کلمــه هَوروَتــات 
بــه  زرتشــتی  زبــان  بــه 
کمــال  و  تمامیــت  معنــی 
هســتند . فرشــته خــرداد پنجمیــن اَمشاســپَند یــا 
فرشــته ای بــود کــه توســط اهورامــزدا خلــق شــد 
و وظیفــه او نگهبانــی از آب هــا بــود. در متــون 
زرتشــتی فرشــته خــرداد در کنــار فرشــته مــرداد 
کــه فرشــته بــی مرگــی و جاودانگــی بــود و وظیفــه 
ــت. در  ــده اس ــت آم ــان را داش ــی از گیاه نگهبان
ایــن متــون نیــز اشــاره شــده کــه ایــن دو فرشــته 
در گذشــته بــا کمــک هــم بــر گرســنگی و تشــنگی 

ــدند. ــی ش ــروز م پی
ــرداد  ــاه خ ــرداد از م ــردادگان در روز خ ــن خ جش
کــه روز ششــم خردادمــاه مــی شــد و بــه فرشــته 
ــد. در  ــی ش ــزار م ــت برگ ــاص داش ــرداد اختص خ
ــه  ــم ، خــرداد یَشــت را ک ــان قدی ــن روز ایرانی ای
یشــت چهــارم از کتــاب اوســتا بود و برای ســتایش 
فرشــته خــرداد ســروده شــده بــود مــی خواندنــد . 
ــود ایرانیــان  چــون فرشــته خــرداد فرشــته آب ب
قدیــم در ایــن جشــن بــه کنــار چشــمه و رودخانــه 
ــی  ــادی م ــش و ش ــه عی ــد و ب ــی رفتن ــار م و جویب

پرداختنــد.  همــون طــور کــه مــی دانیم کشــاورزی 
همــواره جــزو مهــم تریــن فعالیــت هــای انســان به 
شــمار مــی آمــده و ایــن جشــن کــه بیشــتر صورتی 
ــور  ــا ام ــل ب ــته در اص ــتایی داش ــی و روس دهقان
ــاورزی آب  ــر کش ــوده و در ام ــط ب ــاورزی مرتب کش
یــک عنصــر مهــم و حیاتــی به شــمار می آمــده پس 
ایــن جشــن کــه بــرای فرشــته خــرداد یــا فرشــته 
آب برگــزار مــی شــده از اهمیــت بســیاری در نــزد 
کشــاورزان برخــوردار بــوده اســت. در خــرداد مــاه 
کشــاورزان بیشــتر از قبل بــه آب برای کشــاورزی 
احتیــاج پیــدا مــی کردنــد و بــاران در ایــن مــاه بــه 
حــد کافــی مــی باریــد و زمیــن را آبیــاری مــی کرد و 
از ایــن جهــت بــود کــه کشــاورزان عقیده داشــتند 
کــه بــرای رضایــت و خشــنودی اَمشاســپند خــرداد 
ــه  ــت ب ــی بایس ــتر م ــاران بیش ــای آب و ب و تقاض
این جشــن توجه بیشــتری داشــته باشــند و از آن 
تجلیــل کننــد. ایرانیــان باســتان ســعی مــی کردند 
در ایــن جشــن صفات برجســته فرشــته خــرداد را 
کــه نهایــت کمــال جســم و روح را شــامل مــی شــد 
بــه یــاد بیاورنــد تــا بــرای اجــرای آن تــلاش کننــد و  
ایــن صفــات را ســرلوحه زندگــی خود قــرار دهند.

مهرناز تبریزی
 کارشناسی تاریخ
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دغدغه مندان آینده

می تواند  روزها  این  کداممان 
داشته  را  آینده  دغدغه ی 
باشد؟تشویشِ حال و بیمِ چگونه 
شب کردن روز ذهنمان را تسخیر 
به  که  نیست  عجیب  و  کرده 
دویدن و نرسیدن،به عقب ماندن 
از روزگار عادت کرده ایم و وقتی 
را  پراید  میلیونی شدنِ  نود  خبرِ 
می شنویم تنها سر تکان می دهیم 

و پوزخند می زنیم!
به روی بیاوریم یا نه،اثرِ گرانی فقط 
ناتوانیِ اقتصادی و کمتر خوردن و 
جمع تر خوابیدن نیست!اخلاقیات 
معرض  در  ما  امروز  جامعه ی  در 
رحم  بی  تدریج  اند!به  آسیب 
طلبی  منفعت  و  می شویم  تر 
برایمان جایگزینِ همنوع دوستی 
ما  نسل  گذشته  آن  می شود!از 
برای  "امید"را  می تواند  چگونه 
حالی  در  کند  تعریف  بعد  نسل 
و  ندیده  هرگز  را  مصداقش  که 
احساس نکرده؟آیا در حالت تداومِ 

منسوخ  واژه  این  ها  تدبیری  بی 
نخواهد شد و خردمندانه تر نیست 
که قبل از زائل شدنش معنای آن 
را تغییر دهیم؟مثلا بگوییم امید 
یعنی که انسان بتواند یک لحظه 
چشمهایش را ببندد و آرام باشد 
و بعد هم اضافه کنیم که آدمیزاد 
حال  هر  است!؟به  زنده  امید  به 
باشد  به هرگونه که  نگری  آینده 
مبدل به کوششی عبث و بی معنا 
نوعِ پس انداز  در  بالاخص  و  شده 
کردن،شمش را خرجِ مُطلا کردن 

است...!
که  چیزی  تنها  حالت  این  در 
لحظه  در  همان  می ماند  برایمان 
آرام بودن است که حفظش دشوار 

است و به اهمیتِ اکسیژن!
شاید هم خرد این باشد که اوضاع 
با  را  مفاهیم  و  دهیم  سامان  را 

چنگ و دندان نگاه داریم!
اما تکلیفِ پیشانیِ پرچینِ جوانی 

چیست؟
حاصل  زمانی  چه  جمعی  تنبهِ 

می شود؟
اصلا مقصر کیست؟

با  می کند  گمان  که  کسی  آن 
شخصی  خودروی  شدن  گران 
اش سود کرده یا آنکه می خواهد 
تا پراید،این تیزپایِ در مسابقه با 

ملک الموت مرز صد میلیون را رد 
نکرده آن را بخرد تا بیش از این 

ضرر نکند و عقب نماند؟
هردو،هیچکدام یا چیزِ دیگر؟

کسی آرام،در گوشم بگوید مقصر 
کیست؟

چه شد که بهار از باغمان رفت و 
یخبندان شد و کلاغ ها میهمانی 

گرفتند؟
گریبان  در  سر  ابد  تا  سهممان 

کردن است؟
حتی مترسکی وجود ندارد..؟

در این میان گویا دولت منجیانه 
و  بازار  کنترل  قصدِ  و  شده  وارد 
کاهشِ قیمت ها را دارد و به زعم 
فقط  که  می دهد  نشان  ،این  من 

جیبِ عوام خالی نیست!
سخنگویِ  باستانی  سعیدِ 
سه  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
مجلس  علنی  جلسه  در  شنبه 
اهمیتِ  با  رابطه  در  را  گزارشی 
واقعی شدنِ نرخ ارز و جلوگیری 
کرد . قرائت  ارزی  نوسانات  از 
طرف  بر  لزومِ  به  گزارش  این  در 
نیاز های داخلی در بخشِ  کردن 
تولید قطعات، رفعِ موانعِ تولید و 
و...پرداخته شده  نوسازی صنایع 
بود و البته علتِ دخالتِ دولت در 

فعالیتِ خودروسازان.

مرجان ابوالحسنی
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سعیدِ باستانی در قسمتی از این 
که  این  وجود  خواند:"با  گزارش 
سازان  در خودرو  دولت  ظاهر  به 
دلیل  دارد،به  کنترلی  غیر  سهام 
زیر  های  شرکت  سهامداریِ 
مجموعه و ساز و کار های پیچیده 
این  بین  شده  طراحی  کلان  و 
شرکت ها،عملا دولت در مجامع 
عمومی در شرکت ها بازیگرِ اصلی 

است!"]ایرنا[
همچنین در قسمتی دیگر اضافه 
کرد که "خروج  خودرو سازان از 
نظارت عمومی و محاسبات،خروج 
یا بلوکه شدن سرمایه در گردش 
اصلی  های  بخش  شدن  فقیر  و 
زنجیره ارزش،پرداخت هزینه مالی 
بالا تبدیل شدن به حیاط خلوتی 
برای دولتی ها و افرادِ ذی نفوذ و 
مهمتر این که مدیریتی وابسته و 
فاقد شایستگی و بی ثبات و فاقد 
در  و  آورده  وجود  به  را  پاسخگو 
پایان مدیرانی متهم یا محبوس را 

تحویلِ جامعه می دهد.
شاهد  که  است  رهگذر  همین  از 
بی رویه،تصدی  حضورِ  استمرارِ 
بلاوجه  های  دخالت  و  بالا  گریِ 
دولت در خودروسازان هستیم،لذا 
مهمترین اقدام و استراتژیک این 
و  بحران  از  رفت  برون  از  صنعت 
انحلال  تحول  سمت  به  حرکت 
خود سهامداری و اصلاح مالکیت 
و  مجمع  تا  است  خودروسازان 

مسئولیت  و  واقعی  مدیره  هیات 
در  بتواند  تا  کرده  پیدا  پذیر 
فعالیت  تجارت  قوانین  چارچوبِ 
کند و از یک محفلِ سیاسی دولتی 
ناکارامد به یک بنگاه اقتصادیِ پویا 

تغییر ماهیت دهد."]ایرنا[
دولت پراید را به بهایِ ۴۵ میلیون 
نه  البته  و  می فروشد  تومان)؟( 
کلیدِ  و  بدهی  را  پول  که  آنطور 
کشی  بگیری!قرعه  را  ماشینت 
اقبالت  دارد  بستگی  و  می کنند 
را فرشته ی نجات نوشته باشد یا 

فرشته ی مرگ!
بدانیم  روزی  می شد  کاش 
خودرو هایی که به قیدِ قرعه داده 

می شوند چه رنگی هستند؟!
رکودِ بازار ازاد و دست به دعا شدنِ 
بعضی ها برای گرانیِ دوباره همان 
درونِ  که  است  طلبی ای  منفعت 
تک تک ما جوانه زده و در حالِ 
برای  آن  نمودِ  است!امروز  رشد 
بویِ  فردا  و  است  تر  غنی  افرادِ 
متعفنِ گل هایِ این گیاه از افرادِ 
کم توان تر هم به مشام می رسد و 
امان از عمری که در ضیافت کلاغ 

ها بگذرد!
است.باد،شدید  بار  اوضاع،اسف 
کلاهِ  به  دست  هرکس  و  می وزد 

خویش!
چاره مان منحصر شده که شرافت 
را به باد می سپاریم و اگرنه ما همان 
ملتِ غیوری نیستیم که که همواره 

فرهنگ و هنر برایمان برترینِ مقام 
ها را دارد؟

تمنایِ هرچیز مژدگانی است 
از حق ، بر حصولِ آن چیز

در  پیش  روزِ  چند  را  جمله  این 
مقالاتِ شمسِ تبریزی به تصحیح 
موحد  علیِ  محمد  تعلیقِ  و 
خواندم.ساعت ها مرا به فکر فرو 
بگویم  اگر  ام  نکرده  اغراق  و  برُد 
چشمهایم را شُست تا جورِ دیگری 

ببینم!
روزهایِ  این  در  ما  همه ی  تمنایِ 
تاریک،آرامش و ثبات و بازگشتِ 

عشق است!
این  و  طراوتیم  دلتنگِ  همگی 
مژدگانیِ حضرتِ حق نیست؟کاش 
باشد...،حتما هست!هنوز که امید 
نفس می کشد؛باید امیدوار باشیم!

روزِ خوبی می آید و خورشید طلوع 
می کند و برف ها آب می شوند!

غنچه ها به وجد آمده می شکفند 
و دانه هایِ پنهان زیرِ خاک سبز 
تر از همیشه می رویند و به قولِ 
ادب  بانویِ  نراقی؛آن  سولمازِ 
که  گلهایی  به  دوست،"سوگند 
بعد از طوفان می رویند!که زندگی، 
معصومانه  جاریست؛  موذیانه 

می درد و خونسردانه می رویاند."
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